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آپاراتچی �
»آپاراتچــی«، هم نخســتین فیلــم قربانعلــی طاهرفر 
است، هم یک اثری اقتباسی از کتاب »روح‏الله رشیدی«. 
فیلمــی در ادای دیــن به ســینما که قصــه آن در در دهه 
60 و ســال‏های جنــگ روایت می‏شــود. جلیل بــا بازی 
)تورج الوند( عشــق و شــیفتگی مفرطی به سینما دارد و 
درحالی‏که به نقاشــی ســاختمان‏ها می‏پردازد، فیلم‏های 
کوتــاه هــم می‏ســازد و در آرزوی ســاخت اولیــن فیلــم 
سینمایی‏اش اســت. بازیگران این فیلم تورج الوند، بهنام 
تشکر، هومن برق‏نورد، امید روحانی و... هستند. طاهرفر 
برای این فیلم که در ژانر کمدی ساخته شده، برنده جایزه 

ویژه هیئت‌داوران جشنواره فجر شد.

نوروز �
شــاید از حیث نام و مضمــون، مرتبط‏ترین فیلمی که 
در اکران نــوروزی به نمایش درآمده اســت، فیلم »نوروز« 
در مــورد تاریخچه این عید و افســانه‏ها و اســاطیر مربوط 
به آن اســت و اولین اثر تاریخ ســینمای ایران است که به 
صورت مستقیم به آیین باستانی، نوروز می‏پردازد. سهیل 
موفق، کارگردانی این اثر را به‌عهده داشــته که آثار دیگری 
همچون »دردســرهای شیرین« و »شــکلات« را هم تولید 
کرده است. »نوروز« می‏تواند گزینه مناسبی برای کودکان 
باشد؛ گرچه تماشای آن برای بزرگترها هم خالی از لطف و 
معنا نیست. علی نصیریان، بازیگر پیشکسوت و نام‏آشنای 
ســینمای ایران در نقش »عمو نوروز« و شــبنم مقدمی در 
نقش »ننه سرما«، در این فیلم به ایفای نقش می‏پردازند. 
مهدی هاشمی، افشین هاشمی، مهتاب ثروتی، سیاوش 
چراغی‏پــور، علی آرا، طاها شــادی‏فر، ســحر حســینی و 
علی بوراک‏ســیلان نیز دیگر بازیگران این فیلم هســتند. 
کارگــردان »نوروز« پیش از این گفتــه بود، توجه دخترش 
به بابانوئل و کریســمس همزمان با ضبط »پاستاریونی«، 
منجــر به شــکل‏گیری ایــن دغدغه در او شــد تــا بعد از 
»پاســتاریونی«، راجع به نــوروز و این ســنت ایرانی فیلم 
بسازد. حمزه صالحی، نویســنده این اثر نیز معتقد است 
که ادبیات غنی ایران ظرفیت‏های بسیاری برای بازنمایی 
اسطوره‏ها و رویدادهای کهن و ملی دارد و وظیفه ملی هر 
فارســی‏زبانی اســت که این فیلم را ببیند تا دروازه ساخت 
آثار موفق آیینی ازاین‌دســت، باز شــود. »نــوروز« با بهره 
گرفتن از داســتان »بعد از زمســتان در آبادی ما«، نوشته 

سیاوش کسرایی، به ماجرای تلاش عمو نوروز برای آوردن 
بهار و رفتن هرســاله عمو نوروز به قله قاف برای آزاد کردن 
چلچلــه و آمــدن بهار می‏پــردازد اما ننه ســرما در حال به 
خواب رفتن است و به‌واسطه حادثه‏ای که برای عمو نوروز 
اتفاق می‏افتد، این وظیفه بر دوش پســری به‌نام »نامی« 
افتاده است. فیلم »نوروز«، فارغ از ضعف‏ها و قوت‏هایش 
می‏توانــد بــرای نوجوانــان و آشــنایی آنها با افســانه‏ها و 
آیین‏هــای کهن جذاب و آموزنده باشــد، همچنین آغازگر 
مسیری برای ســاخت آثاری درباره رویدادهای ملی تلقی 

شود.

ایلیا، جست‏وجوی قهرمان �
در اکــران نوروزی ۱۴۰۳، یک فیلم ترکیبی انیمیشــن 
هم حضور دارد. »ایلیا، جســت‏وجوی قهرمــان«، در ژانر 
کودک و نوجوان به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‏کنندگی 
ســیدعلی موســوی‏نژاد اســت. تکنیک این اثر ترکیبی از 
فیلم و انیمیشــن اســت و در مورد یک پســر ایرانی به‌نام 
آرش اســت که یکــی از چهار گیمر برتر دنیاســت که وارد 
یک بازی کامپیوتری جدید می‏شــود. این بازی یک بازی 
آنلاین اســت و آرش و خانــواده‏اش را درگیر یک ماجرای 
پلیســی بین‏المللی می‏کند. به‌نظر می‏آید انتخاب »ایلیا، 
جســت‏وجوی قهرمــان« از میان فیلم‏هــای موجود برای 
اکران در نوروز ۱۴۰۳، انتخابی هوشــمندانه بوده و باعث 
تنوع‏بخشــی به این فهرســت شــده و تنها اثری است که 
رگه‏های انیمیشن هم در آن وجود دارد. موسوی‏نژاد درباره 
این فیلم گفته بود: »ایلیا، جست‏وجوی قهرمان« یک اثر 
ضداســرائیلی اســت. او هم‏چنین به فضای جذاب فیلم 
اشاره کرده و گفته است که بچه‏ها در طول فیلم، احساس 
می‏کننــد وارد بــازی شــده‏اند و با گیمر جلــو می‏روند. او 
همچنین در مورد جنبه تاریخی فیلم می‏گوید: »یکی دیگر 
از دغدغه‏های من جنگ خیبر است و به‌شکلی موضوع را 
در فیلم جلو بردیم که کســی احســاس نمی‏کند تاریخی 
اســت، اما همــه وقایع تاریخــی رخ می‏دهد.« داســتان 
فیلم »ایلیا، جســت‌وجوی قهرمان«، دربــاره کودکی 11 
ساله به‌نام آرش اســت که به‏عنوان نماینده ایران در بازی 
واقعیت مجازی »جســت‌وجوی قهرمــان« حضور دارد. با 
حذف 3 بازیکن دیگــر، آرش باید به تنهایی بازی را ادامه 
بدهد اما رفته‏رفته متوجه می‏شــود که این یک بازی ساده 
نیست و پای خانواده‏اش به این بازی کشیده شده است. 
فیلم »ایلیا، جســت‌وجوی قهرمان«، با شبیه‏ســازی فتح 
قلعه خیبر توسط امام علی)ع( در بستر یک بازی واقعیت 
مجازی، بــه دنبال بیان حقیقت برای کودکان اســت و به 
گفته کارگردان آن، علی موســوی‏نژاد، ضداسرائیلی‏ترین 

فیلم ژانر کودک به حساب می‏آید. 

فیلم‏های نورزوی در میزان گیشه �
طبق آمارهای رسمی، فروش فیلم نوروزی در سال ۱۴۰۳ 
بــه بیش از ۸۶ میلیارد و ۷۱ میلیــون تومان با یک میلیون و 
۳۲۵ هزار و ۵۶۸ نفر مخاطب رســید. اکران فیلم‏ سینمایی 
»تمســاح خونی« از ۱۶ اســفندماه ۱۴۰۲ آغاز شد و تا ۱۳ 
فروردین‌ماه به فروش ۶۵ میلیارد و ۹۰۶ میلیون تومان رسید. 
همچنین اکران فیلم‏های سینمایی »بی‏بدن«، »آپاراتچی«، 
»نوروز« و »آسمان غرب« از ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۲ آغاز شد که 
از این تاریخ تــا ۱۳ فروردین‌ماه، »بی‏بدن« به فروش بیش از 
۱۰ میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان، »آپاراتچی« به فروش بیش 
از ۲ میلیارد و ۶۵۳ میلیون تومان، »نوروز« به فروش بیش از 
یک میلیارد و ۸۲۶ میلیون تومان و »آسمان غرب« به فروش 

بیش از ۹۵۷ میلیون تومان رسیدند.
»ایلیــا،  و  »پرویزخــان«  فیلم‏هــای ســینمایی  اکــران 
جســت‌وجوی قهرمــان« نیز از ۲۲ اســفندماه آغاز شــد و 
تا تاریــخ ۱۳ فروردین‌مــاه، »پرویزخان« به فــروش بیش از 
۲ میلیــارد و ۶۹۶ میلیــون تومــان و »ایلیا، جســت‌وجوی 
قهرمــان«، به فروش بیــش از یک میلیــارد و ۵۴۴ میلیون 
تومان رســید.لازم به ذکر اســت، رقم درســت فروش اکران 
نوروزی از زمــان روی پرده رفتن فیلم‏های مختص این ایام، 
محاســبه می‏شــود و رقم تفکیکــی فروش ســینمای ایران 
در 13 روز ایــام عیــد )اول تــا ۱۳ فروردین‌مــاه( نیز به ۶۱ 
میلیارد و ۳۷۷ میلیون تومان رسید. البته این آمار همچنان 
در حال تغییر اســت و بالطبــع با حضور مخاطبــان تازه بر 
عدد و رقم‏های آن افزوده می‏شــود. اســتقبال مخاطبان از 
فیلم‏های اکران نوروز امســال در مقایســه با ســال گذشته، 
بســیار بالاتر بوده اســت. بخشــی از این اقبال به کیفیت و 
کمیــت فیلم‏هــا برمی‏گردد و بخشــی از آن بــه حال‏وهوا و 
روحیه مخاطبان. ســال ۱۴۰۱، سال ســختی بود و به‏طور 
طبیعی مخاطبــان حتی تا نوروز هم تمایل زیادی به حضور 

در سینماها نداشتند اما امســال وضعیت تا حدی متفاوت 
اســت. این تفاوت را می‏توان در تعداد مخاطبان سینماها و 
میزان فروش فیلم‏هــا، به وضوح درک کرد. تعداد مخاطبان 
فیلمی مثل »فسیل« که رکورد‏های بسیاری را جابه‏جا کرد، 
در نوروز ۱۴۰۲ بســیار پایین‏تر از تعداد مخاطبان »تمساح 
خونی« بود و این تفاوت در ســایر رتبه‏های جدول هم وجود 
دارد. ضمن اینکه ســینماها در نــوروز ۱۴۰۳ از روز دهم تا 
پانزدهــم فروردین‌ماه به‌دلیل ایام ســوگواری تعطیل بودند 
و ازاین‌جهت نمی‏توانســتیم کل 13روز تعطیــات نوروز را 
به‏عنوان معیار در نظر بگیریم. به‌همین‌دلیل هم این مقایسه 
از روز ۲۵ اسفندماه تا ۱۰ فروردین‌ماه انجام شده است. در 
این بازه زمانی، سینماها ۶۷ میلیارد تومان فروش کرده‏اند 
و یک میلیون نفر برای تماشای فیلم‏ها به سینماها رفته‏اند. 
ســال ۱۴۰۲ در همیــن بــازه زمانی، فروش ســینماها ۲۶ 
میلیارد تومان بود و ۵۳۳ هزار نفر به ســینماها رفتند. فیلم 
»تمســاح خونی« روز ۱۶ اســفندماه اکران شــد و در همان 
روز اول یک میلیارد تومــان فروخت و در هفته اول با فروش 
۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رکورد زد. این فیلم در بازه 
زمانی ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۱ تا ۱۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ موفق 
شد فروشی ۴۹ میلیارد تومانی را به نام بزند و پای ۷۳۰ هزار 
نفر را به سینماها باز کند. درواقع میزان مخاطبان »تمساح 
خونی« در بازه زمانی مشــترک با »فســیل«، ۲۷۵هزار نفر 
بیشــتر بوده اســت. فاصله فروش فیلم »تمساح خونی« با 
رتبــه دوم جدول فــروش، یعنی »بی‏بدن« هــم ۳۹ میلیارد 
تومان اســت. »تمســاح خونی« در این بازه زمانی ۱۴روزه، 
۵۰۹ ســالن نمایش در اختیار داشــته اســت. دومین فیلم 
جدول فــروش اکــران نــوروزی در ســال ۱۴۰۲، »غریب« 
بــه کارگردانی محمدحســین مهدویان بود. ایــن فیلم ۲۵ 
اســفندماه سال گذشته اکران شد. امســال جایگاه دومین 
فیلم پرفروش جدول در اختیار »بی‏بدن« قرار دارد؛ فیلمی 
که ۲۳ اسفندماه اکران شد. »بی‏بدن« به کارگردانی مرتضی 
علیزاده در روز افتتاحیه، ۱۷۰ میلیون تومان فروش کرد و ۲ 
هزار و ۲۵۰ نفر مخاطب داشت. در بازه زمانی ۲۵ اسفندماه 
تا ۱۰ دی‌ماه، ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروخته و ۱۴۰ 
هزار نفر برای تماشای آن به سینماها رفته‏اند. در مقایسه با 
فیلم دوم جدول فروش سال گذشته، حدود ۸ میلیارد بیشتر 
فروش داشــته و میزان مخاطبانش هم صدهزار نفر بیشــتر 
بوده اســت. این فیلــم در بازه زمانی ۱۴روزه، ۳۸۲ ســالن 
نمایش در اختیار داشته است. سومین فیلم پرفروش اکران 
نوروز سال گذشــته، »عروس خیابان فرشته«، به کارگردانی 
مهدی خسروی بود. این فیلم روز ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۱ 
اکران شــد. این جایگاه در اکران نــوروزی ۱۴۰۳ در اختیار 
فیلم »آپاراتچی« است. این فیلم ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۲ روی 
پرده رفته است. »آپاراتچی« به کارگردانی قربانعلی طاهرفر، 
از ۲۵ اســفندماه تــا ۱۰ فروردین‌مــاه ۱۴۰۳، بــا فروش ۲ 
میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومانــی در جایگاه ســوم جدول 
فروش قرار گرفته است؛ ۸۰۰ میلیون بالاتر از سومین فیلم 
پرفروش سال گذشــته. این فیلم در مدت ۱۴ روز موردنظر، 
۴۰ هزار مخاطب داشــته که از این نظر تفــاوت چندانی با 
»عــروس خیابان فرشــته« ندارد. »آپاراتچــی« در این مدت 
زمان، ۲۷۸ سالن نمایش در اختیار داشته است. با نگاهی 
به آثار اکران‏شده در ایام نوروز طی چند سال اخیر، می‏توان 
به ایــن واقعیت دســت یافت که فیلم‏های کمدی، ســپس 
اجتماعی توانســته‏اند در اکران نوروزی موفق ظاهر شده و 
ســهم زیادی در جذب مخاطب داشته و فروش بالایی را نیز 
به‌نوعی رکورد بزنند. فیلم اجتماعی »شوکران« و فیلم کمدی 
»اخراجی‏های یک«، یکی از این دو نمونه مذکور در دهه ۸۰ 
بوده‏اند که اکران نوروزی بســیار موفقی داشتند و استقبال 
بی‏نظیر مردم و فروش آنها، این مهم را تایید کرده اســت و 
نمونه‏هایی شــبیه آنها، طی چند سال گذشته توانسته‏اند 
اهمیــت نمایــش و موفقیــت آثــار کمــدی و اجتماعی را 
در جــذب مخاطب و موفقیت در گیشــه به‏ویــژه در اکران 
نوروزی به اثبات برسانند. باتوجه به استقبال مردم و فروش 
فیلم‏های نوروزی پیش‏بینی می‏شود که فیلم‏های »تمساح 
خونی« و »بی‏بدن« به فروش میلیاردی خود ادامه دهند و 
بقیه نیز بتوانند به اندازه خودشــان فروش خوبی را داشته 
باشــند و هرکدام مخاطبان خاص خود را داشــته باشند.از 
نکات بارز و جالب‌توجه اکران نوروزی سینماها، وجود تنوع 
ژانر در موضوعات مختلف اســت که این امر نشان می‏داد 
تا حدود زیادی نگاه تک‏بُعدی در ساخت و نمایش فیلم‏ها 
برداشته شده است. بااین‌حال هیچ‌کدام از این شاخص‏ها 
نمی‏تواند نشــان از وضعیت خوب ســینمای ایران داشته 
باشــد. حال خوب ســینما را نمی‏توان از صندوق گیشه‏ها 
در گشــودگی نسبت به ســینماگران و آزادی آنها در روایت 

قصه‏های‌شان سنجید.

باتوجه به استقبال 
مردم و فروش 

فیلم‏های نوروزی 
پیش‏بینی می‏شود که 

فیلم‏های »تمساح 
خونی« و »بی‏بدن« 
به فروش میلیاردی 
خود ادامه دهند و 
بقیه نیز بتوانند به 
اندازه خودشان 

فروش خوبی را داشته 
باشند و هرکدام 

مخاطبان خاص خود 
را داشته باشند

روی صحنه

 آلبوم خانوادگی 
به‌مثابه تاریخ معاصر

درباره نمایش »نقش هیتلر در آلبوم خانوادگی« 

بی‏شک یکی از مواجهات خلاقانه با تاریخ رسمی جهان 
و انضمامی‌کــردن آن، روایتگری افــراد از زندگی روزمره 
خویش و به‏نوعی بیان‏پذیر کردن تجربه‏های شــخصی و 
تاریخ‏های خانوادگی اســت. از دل ایــن رویکرد می‏توان 
هژمونی تاریخ رســمی را شکســت و با میــدان دادن به 
روایت‏های شخصی، به‏جای »تاریخ« از »تاریخ‏ها« گفت. 
کاری که دلارام موســوی و ســروین کیانــی، به میانجی 
نمایشنامه »نقش هیتلر در آلبوم خانوادگی« می‏خواهند، 
انجام دهند. برای این منظور دو خانواده معاصر ایرانی در 
نظر گرفته شده که درنهایت سرنوشت مشترکی می‏یابند. 
البته این اشتراک نتیجه گریزناپذیر زیستن در یک زمانه 
پرآشوب اســت و قرار گرفتن اشتباهی کشتی ایرانی در 
مقابل توپ‏های شلیک‏شده از نیروی دریایی ارتش هیتلر 
در بحبوحه جنــگ جهانی دوم. از یــاد نبریم که چگونه 
این کشــتی تجاری مغروق، متعلق به پدربزرگ متمول و 
تاجرپیشــه یکی از این خانواده‏ها بوده و از بین رفتن‏اش 
موجب نابودی سرمایه مالی، تغییر در مسیر زندگی افراد 

خانواده و درنهایت یک سرنوشت مشترک شده است. 
ساختار روایی نمایش بر بیانگری و روایتگری توأمان 
استوار شده و شخصیت‏ها این امکان را می‏یابند که نقش 
خویــش را در زندگی بار دیگر بازنمایی کرده و در ضرورت 
لــزوم از این نقش بازنمایانه فاصله گرفتــه و به روایتگری 
مشــغول شوند. در این رفت و برگشــت مابین بازنمایی و 
روایتگری اســت که فضای کلی نمایش ســاخته شده و 
تماشاگران به‌تدریج متوجه می‏شــوند که نسبت این دو 
خانواده چیست و هرکدام چه روایتی از تاریخ معاصر ایران 

را از دیدگاه و چشم‏انداز خویش بیان می‏کنند.
به لحــاظ بصــری و از جایگاه یک تماشــاگر، گویی 
مشــغول ورق زدن یک آلبوم عکس خانوادگی هســتیم. 
یک چارچوب بزرگ چوبی، فضای نمایش را قاب کرده و 
حس عکس‏بودگی صحنه‏ها را منتقل می‏کند. بازیگران 
ایــن امکان را می‏یابند که گاهی از حصار این قاب خارج 
شــده و به روایتگری از خاطرات گذشته بپردازند. اما این 
ورود و خروج از قاب باید در هماهنگی با کارگردان نمایش 
صورت گیرد. دلارام موســوی در جایگاه یــک کارگردان 
جــوان، از اتاق فرمان، شــخصیت‏ها را خطــاب کرده و 
همچون یک تسهیل‏گر عمل می‏کند. با آن‏که هماهنگی 
و همدلی مابین بازیگران و کارگردان در جریان است، اما 
گاهی این رویه دچار وقفه شده و شاهد تخطی بازیگران از 
روندی هستیم که کارگردان میل دارد آن را ترسیم کند. در 
این دقایق است که اقتدار نمادین کارگردان متزلزل شده 

و جریان امور با صلاحدید شخصیت‏ها به پیش می‏رود. 
طراحــی صحنــه کمینه‏گرایانه نمایــش، در خدمت 
اجراســت. چند صندلی چوبــی، دو کمد و یکــی، دو تا 
فرش، به فراخور صحنه‏ها، به‏کار گرفته شده تا قاب‏های 
صحنه‏آرایی‏شده تعیّن مادی یابند. به‌هرحال ژست اجرا 
قرار است حسی از عکس‏های خانوادگی در ایران معاصر را 
به ذهن متبادر کند و همه‌چیز ‏باید در خدمت این قاب‏های 
عکاسانه باشد: ژست بدن‏ها و کیفیت استقرارشان در یک 
قاب تصویری، همچنین نسبت و رابطه‏ای که این بدنمندی 
با اشــیاء برقــرار می‏کننــد، تداعی‏گر سیاســت اجرایی 
این نمایش اســت. ازاین‌منظر اجرا بــا تلفیق بدن‏هایی 
عکاسی‏شــده و ژست‏های ایســتا، همچنین استفاده از 
تصاویر و عکاس‏های مستند خانوادگی و تاریخی، تلاش 
دارد شــکلی از بازنمایــی زندگی روزمره در قبــل و بعد از 
انقــاب 57 را بر صحنه به نمایش بگذارد. در این مســیر 
گروه جــوان و همدل بازیگران با بازی‏های خوب ســیما 
غلامی، محمدعلی براتی، فاطمه رادمرد، علی حدادی، 
فرزانه سیری، علیرضا ولی‏پور و محمد جهانشاهی توانسته 
این فضای متاثــر از رخدادهای تاریخــی چون انقلاب و 
جنگ را به‏خوبی به نمایش بگذارد. البته اجرا بیش‌ازاین 
می‏توانست یک تاریخ شــخصی را با تاریخ جهانی پیوند 
بزند و روایت رادیکال‏تری از اینجا و اکنون ما در نســبت با 
گذشته نه‏چندان دور بســازد. فی‏المثل با آن‏که استفاده 
از تصاویر آرشــیوی خانواده جذاب و تماشایی می‏نماید، 
اما به‌لحاظ منطــق روایت گاهی آن‏چنان‏که باید به امری 
ملموس و تجربه‏پذیر بدل نمی‏شــود. شاید این مسئله به 
رویکرد کارگردان بازگردد که قصه‏گویی و مستندگرایی را به 
یک اندازه دوست دارد، اما به یک اندازه به آن بها نمی‏دهد.
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